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  تأملی در سیرالعباد سنایی و جاویدنامۀ اقبال لاهوری
  

  )، قزوین، ایران(ره)المللی امام خمینی دانشیار دانشگاه بین( *حمید طاهری
  (نویسنده مسئول) )، قزوین، ایران(ره)المللی امام خمینی مدرس دانشگاه بین( **مریم غفوریان

  )آباد، لرستان، ایران دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خرم( داریوش گودرزی
  

 هایی  نامه  ی روحانی و در حکم معراجهای اقبال لاهوری، سفرنامهجاویدنامۀ سنایی و  سیرالعباد: چکیده
های مولانا و   از اندیشه جاویدنامهاند. تأثیرپذیری اقبال در   هستند که با فرم و محتوایی زیبا آفریده شده

آبشخور آرا و . راهنمای اقبال در این سفر روحانی، مولاناست و سنایی کاملاً مشهود است سیرالعباد
، احادیث نبوی و راهبری راهنما (مولانا) است و اساس هر دو داستان، قرآنتفکرات اقبال در وهلۀ اول 

دو شاعر از آثاری مانند  هر .ستطولانی و پرمشقت ا یاحوال آن در سفر ماجرای روح و
اعم از احوال روح، عالم مرگ،  ،اند. با بررسی محتوای دو اثر  متأثر بوده (ص)های رسول اکرم نامه معراج

توان به مضامین، اغراض و معانی مشترک میان این دو سفرنامه   حیات پس از مرگ، بهشت و... می
تفاوت، تغییر و تحول، پیشرفت اندیشه و نگرشی که در دست یافت؛ اما به دلیل شرایط زمانی و مکانی م

آید که وی بیش از آنکه مانند سنایی عارف باشد، همچون  زمانۀ اقبال حاکم شده است، به نظر می
و با  زایل گرددها   پرستی  نفس و کند که میل دارد رذایل اخلاقی  اندیشمند و مصلحی اجتماعی عمل می

شود. در این مقاله ضمن معرفی اجمالی این دو  میسّربه سرمنزل مقصود  پیوند عقل جزئی به کلی، نیل
 اثر، اشتراکات و افتراقات آن دو در برخی عناصر داستانی و محتوایی بررسی و تحلیل شده است.

  

  سیرالعباد، جاویدنامه، درونمایه، محتوا، تطبیق، سفر. :  ها  کلیدواژه

                                                      
* taheri@HUM.ac.ir ** ghaforyanm@yahoo.com  
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 مقدمه .١
اند. زبان فارسی نیز از زمان سلطنت   قارّه از دیرباز تاکنون روابط تاریخی تنگاتنگی داشته ایران و شبه

 علاوه بر (پاکستان امروزی)وارد این مناطق شد. ارتباط ایران با سند  (قرن ششم پیش از میلاد)هخامنشیان 
  اشتراکات سیاسی، تاریخی و فرهنگی، در حوزۀ ادبی نیز بسیار قابل تأمل و مطالعه است.

روند و اشتراکات   شمار می  ی تمثیلی بههای  اقبال لاهوری سفرنامهجاویدنامۀ سنایی و  سیرالعباد 
شگرف  ثیرأبلخی و ت محمد الدین  جلالمولانا فراوانی با یکدیگر دارند. عشق و ارادت اقبال لاهوری به 

کند   یاد می» پیر«عنوان  از وی به جاویدنامهدر اقبال که است حدی  اقبال، تا مثنوی و دیگر آثار مولوی بر
ثیری که سنایی بر أت همین ارادت، و به سبب ۀواسط به .پردازد  و به کمک او به سفر روحانی خود می

گرفته قرار  ،تمثیلی است ای روحانی و که سفرنامه ،زسنایی نی سیرالعبادتحت تأثیر اقبال مولوی دارد، 
تواند در کنار بسیاری از تحقیقات به اثبات، تحلیل و   تا حدی می دو اثر مذکور و بررسی قایسهم است.

  قارّه بپردازد. بررسی رابطۀ عمیق ادبیات و فرهنگ ایران و شبه
ای   هند از دیرباز تاکنون با یکدیگر روابط تاریخی، فرهنگی و ادبی کهن و گسترده ۀقارّ  ایران و شبه 
در ابعاد مختلف در طول تاریخ، همخوانی و مشترکات سرزمین اند. با توجه به روابط نزدیک دو   داشته

مل ایجاد ناپذیر و در بحث ادبیات تطبیقی قابل تأمل و عا  ها امری بدیهی و اجتناب آثار فکری و ادبی آن
  همبستگی است.

  
  بیان مسئله

هدف، نشان دادن  .مستقیم یا غیرمستقیم اقبال از سنایی نیست اثرپذیریقصد و هدف ما در اینجا اثبات 
مشترکات این دو اثر است؛ خارج از هر نوع ادعای اثرگذاری و اثرپذیری. شاید بهتر آن  ها و  شباهت

های   . زمینهاستشبیه به هم بوده  از برخی جهات شواهدیاقبال با  ۀ سنایی ونباشد که بگوییم زما
بسا در   متنی بخوانیم؛ چه توانیم بافت برون ها را می مشترکی نیز پیدایش چنین آثاری را سبب شده که آن

ای از تاریخ یک کشور، اگر چنین شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیدا شود، تولید آثاری   هر برهه
پردازان ادبیات تطبیقی   . شاید این ادعا، لب سخن نظریهنباشدنیز بعید  جاویدنامهو  سیرالعبادچون 

های هنری شبیه به هم را سبب   های یکسان، خلاقیت  روی شرایط و زمینه هر مکتب امریکایی باشد؛ به
انکار  جاویدنامهرا نیز بر سیرالعبادشوند. پر واضح است که تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم سنایی و   می
  کنیم. نمی
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اش سروده   را در نیمۀ دوم زندگانی سیرالعبادسنایی غزنوی، شاعر عارف قرن ششم، اثر معروف خود  
اواخر جوانی، صوفی ، در کرد  از یک سلسله اصول اخلاقی مبنی بر دانش نظری پیروی می . او کهاست
ول افکار و زندگی حکیم سنایی را منعکس ی تحصورتِ کلّ  ، بهحلهنشین و وارسته از دنیا شد. این مر  زاویه
موقعیت خاصی دارد و در دورۀ حساسی قرار المعاد   الی سیرالعبادسازد. در این تحول بزرگ فکری،   می
شاعرانۀ خالص جوانی به دورۀ صوفیانه  ای است که حکیم سنایی از دورۀ  آن مرحله سیرالعبادگیرد.   می

  یابد.   انتقال می
 )ش١٣١٧- ١٢۵۶(گوی پاکستانی   شاعر پارسی و وری نیز یکی از اندیشمندان معاصراقبال لاهمحمد 

وطنان خویش و متّحد ساختن   به بیدار کردن هماو است که به اشعار مولوی دلبستگی بسیار داشت. 
  های خود را در قالب شعر فارسی ریخت. مسلمانان جهان همّت گماشت و اندیشه

شناسی آن   شناسی و روان  ا به دانش عصر خویش و مفاهیم فلسفی، جهان، شاعر با اتّکسیرالعباددر  
با راهنمایی تواند نماد روح باشد  باد که میکند.   زمان، داستان یک سفر روحانی را با وصف باد آغاز می

شعور، جهان نفس اسیر در بند عناصر و طبایع را به ترتیب با عبور از چهار مرحلۀ خاک، آب، باد و آتش 
کند که   گذارد. در مرحلۀ بعد با عقل سر و کار دارد. روح، در ده فلک روحانی سیر می  شت سر میپ

الافلاک و عقل کل است،  شناسی قدیم تطبیق داد. در بخشی که میان فلک  توان آن را با ده فلک جهان  می
هویت حقیقی خود  خره درمنزل دهم، به توحید (وحدت) ورسیم و بالأ  به یکی شدن رهبر و مسافر می

نیز این  ،استاد روحانی اقبال، گردد. از سوی دیگر، مولوی  رسد؛ سپس به جهان محسوسات برمی  می
روشنی بیان داشته است. اقبال لاهوری نیز   به» ٩٠۵- ٩٠٠مثنوی، دفتر سوم، ابیات «سیر معنوی را در 

صورتِ غیرمستقیم از سنایی گرفته است. اقبال در  به جاویدنامهو  نامه  معراجاین مضمون را در 
سنایی است؛ حتی در عبور از افلاک، ترتیب گذشتن از تنگناها،  سیرالعبادبسیار متأثر از  جاویدنامه

  شود.   قابل توجه بین دو اثر دیده می یهای  رهبری پیر و مراد، توجه به عقل و خرد، تقدیر و... شباهت
که تخیّل فعال اقبال،   که تجربۀ روحانی سنایی حالت تمثیلی دارد؛ در حالینکتۀ حائز اهمیت این

همچنین اقبال سروده است.  ،این اثر را برای جاوید، پسرش است. اوخیالی داشته  ـبیشتر جنبۀ فکری 
که  ،دهد. این نظریه  کند و ارادت خویش را به بزرگان نشان می  نظریۀ وحدت اسلامی خود را شرح می

کند، ریشه در مخزن عمومی و بزرگ اطلاعات و   تر بیان می  دنیای پررمز و راز خود پختهدر  آن را یسنای
، اندیشۀ رهایی جاویدنامهالگو) دارد. در سراسر  ها از تاریخ ازلی آفرینش (کهن  احساسات انسان

ح انسان در این دنیای شباهت به بیگانگی رو  مسلمانان از بیگانگان، بروز و ظهور یافته است که شاید بی
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کند و در آنجا با   سنایی نباشد. اقبال به همراه مولانا به کُرات مختلف سفر می سیرالعبادمادی بیگانه در 
کند. او برعکس سنایی   اعم از کافر و اهریمن، مؤمن و اهورایی ملاقات می ،گون  روح مجسّم افراد گونه

کند، سیاحت علوی خود را   لافلاک، عقل کل) صعود میا  که برای رسیدن به وحدت تا فلک دهم (فلک
فقط به شش سیّاره محدود ساخته و از دوزخ و اعراف دیدن نکرده است و در این داستان، افرادی را که 

خواسته در دوزخ نشان دهد، در فلک زحل در یک قلزم خونین و در حال شکنجه و عذاب به تصویر   می
   .)٣٨(عبدالحکیم، ص  کشیده است

ها، معراج ارواح به سوی عالم جان  که هستۀ اصلی و مضامین مشترک آن ،این دو شاعر در آثارشان 
با شرح زندگی مسافران مسیر کمال، مضامینی مانند چگونگی خلقت و هبوط آدمی، فضایل و  ،است

و مراد،  رذایل اخلاقی در سیارات علوی، بهشت، جهنّم، طی موانع و مشکلات راه سلوک با همراهی پیر
تفکر در چگونگی تکامل روح آزادی و آزادگی، وارستگی و پویایی در مسیر حق و ایمان حقیقی را 

ای نمادین در   ، به شیوه  نامه  ها و سیر روحانی خود را در معراج  اند و آموزه  سرلوحۀ افکار خویش قرار داده
  اند.  ردهای روحانی به افلاک و سیارات به عرصۀ سخن آو  قالب سفرنامه

هایی   شباهت ها و  ، تفاوتجاویدنامهو  سیرالعبادهای   طور که پیش از این گفته شد، در داستان همان
ها پرداخت؛ مواردی مانند بیان افکار و روحیۀ والای عرفانی  توان به مطالعۀ تطبیقی آن  وجود دارد که می

ها، قهرمان سفر، راهنما، مراحل و موانع   های گوناگون، علل سفر، نوع داستان  لای تمثیل  در لابه دو شاعر
  سازند.   را زایل می سفر و مقصود سالکان که پس از طی مراتب و منازل تمامی صفات رذیله

  
  پیشینۀ پژوهش
اشتراک و افتراق دو اثر را  ، وجوه»کمدی الهی دانته سیرالعباد سنایی و«در مقالۀ  )١٣٨۶(مریم مشرف 

تواند الگوی   بررسی کرده و با توجه به فضل تقدم سنایی بر دانته، این مسئله را مطرح کرده که سنایی می
به » کمدی الهی دانته با جاویدنامۀ اقبال لاهوری تطبیق«در مقالۀ  )١٣٩١(ه حیدری یمدانته باشد. فه

تحلیل سیر آسمانی در «ای هم با عنوان   نامه  داخته است. پایانتطبیق این دو اثر از نظر عناصر داستان پر
به این نتیجه او از موحده کنعانی به رشتۀ تحریر درآمده و  )١٣٩٠(» نامه، سیرالعباد و جاویدنامه  ارداویراف

های بیان موضوع و... در   رسیده است که زمان، مکان، عقاید مذهبی و آداب و رسوم اجتماعی، شیوه
ما در  .کند  ها همواره نقشی اساسی ایفا می های ساختاری و محتوایی آن  دهی این آثار و تفاوت    شکل

ایم و   مقالۀ حاضر بیشتر به اشتراکات این دو منظومه و آن هم از نظر سیر داستانی و سفر روحانی پرداخته
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تحلیل «در مقالۀ  )١٣٨٨(رویکرد ما زمان، مکان یا آداب و رسوم اجتماعی نبوده است. فرزاد قائمی 
ای جهانی و در ادبیات شرق و   مایه  سنایی به این موضوع اشاره دارد که این اثر درون» سیرالعباد الی المعاد
استفاده کرده » ای  نقد اسطوره«الگویی عمیقی دارد. نویسنده در تحلیل نیز از روش   غرب خاستگاه کهن

این دو اثر را از نظر پیر » نامه با سیرالعباد سنایی  مقایسۀ ارداویراف«در مقالۀ  )١٣٩۴(است. عباس خائفی 
   و مرشد معنوی و نظریۀ مراتب عقول بررسی کرده است.

  
 بررسی دیدار روح با سالک در سیرالعباد و جاویدنامه

مانی خویش های رمزی، دیدار روح یا نفس سالک با اصل آس های اصلی اغلب داستان مایه  یکی از بن
برای کوچ از غربت زمینی تشویق و راهنمایی  است. این اصل آسمانی با تعلیم و هدایت خود، نفس را

ای در پیکر انسانی و در نقش  هم تصریح شده، فرشته سیرالعبادو  جاویدنامهطور که در   کند. همان می
هایی از دیدار با فرشته را در  هگردد. نمون پیری روحانی در عالم مثال، در افق دید روح سالک ظاهر می

توان مشاهده کرد؛ مانند سفر زردشت به ایرانویج که در مرکز عالم قرار داشت و  آثار پیش از اسلام نیز می
. همچنین صورت مینوی هر نفس )٢٩١ (پورنامداریان، صدیدار وی با امشاسپندان و حصول پیامبری او 

توان منِ ملکوتی دانست که  کند. این دَئنا را می  با او دیدار میبشری همان دَئناست که روح بر پل چینوَت 
هم منِ مثالی است که با طباع تام یا طبیعت کامل هرمسی که در و مبدأ و منشأ منِ بشری و زمینی است 

  حکمت اشراق نیز وجود دارد، یکی است. 
د که برای رهایی از نآموز  ها به روح آگاه می و مانند آن جاویدنامه، سیرالعبادسفرهای روحانی چون  

، جسم و قوای مختلف آن ازغربت و تبعیدگاه جسم، بهتر است خود را با پیوستن به اصل مشرقی خود 
گونه که در مراحل این دو   . همانبرهاندکه هریک چون بندی پای او را محکم به جهان خاک بسته است، 

پله از این دو زندان عالم کبیر  وطن و جایگاه اصلی خویش پله سویِ   عروج به اثر مشهود است، روح در
گاه عالم   سوی عالم مثال و آن  (محسوسات) و صغیر (زندان جسم)، موانع نفسانی و علایق مادی، ابتدا به

صعود  یعنی انوار مدبره و عالم نفوس انسانی و بعد عالم عقول مجرده (انوار قاهره) ،انوار و فرشتگان
  . )٣٣١ ص(همو، کند  می

که متأثر از عقاید گنوسی،  ،مانیدین در ادیانی مانند  ها بسیاری از مبانی این افکار و مانند آن
های بعد از میلاد مسیح که  در نخستین سده ١گنوسیسمنیز وجود دارد.  ،ماندایی، عیسوی و زردشتی بود

                                                      
1. Gnosticism. 



68 
قاره نامۀ شبه نامۀ فرهنگستان، ویژه

تأملی در سیرالعباد سنایی و جاوید... مقاله
 

های فلسفی  ستان شرقی یونانی و برخی از اندیشهپر ها نظریات مسیحیت را با اساطیر بت پیروان آن
این مکتب بر مکاشفه و اساس افلاطونیان، فیثاغورثیان و نوافلاطونیان تلفیق کرده بودند، ظهور کرد. 

اشراق، معرفت اشراقی، عقاید مخصوص تکوینی و همچنین بر ثنویت (خیر و شر یا نور و ظلمت) 
الشعاع قرار  تحت را دین مانی و فِرَق مبتدعۀ نصرانیتگنوسیسم، . )١٠- ٩(برنامقدم، صاست  استوار شده

به تأثیر سبعۀ    عقاید بابِلی راجع ها که ظاهراً منشأ آن، هفت قوۀ خالقهباور داشتن به زاده،   داد. از نگاه تقی
 درواقع اصول، و خلاص و نجات روح انسانی از عالم مادی شرّ و عودت او به عالم بالا است،سیاره 

خصوص افلاطون مایه گرفته است.  جوهر مرکزی عقاید گنوسی است که از تأثیر فلسفۀ جدید یونان به
بنابر آن عقیده، وسایل برگشتن روح به عالم نور بیشتر عبارت از معرفت به حقایق، زهد در دنیا و امساک 

که در  سببه این ن خود و بیشتر با. مانی مانند معاصر)٣۴- ٣٣زاده، ص (تقیاز معاشرت جنسی است 
شناسی اعتقاد داشت. در تعلیمات مانی،  رشد کرده بود، به ستاره ،النهرین، سرزمین پرستش اعداد بین

بندی دوازده صورت  ازجمله تقسیم ،گانه شود که با علائم بروج دوازده دی دیده میمطالب متعدّ 
. عبور از افلاک سبعه و )٩۵- ٩۴ص  گرن، (ویدندارد  ارتباطالبروج بین پنج دنیای ظلمت  ةمنطق

تفصیل   ، در جریان سیر روحانی سالک بهجاویدنامهالبروج در ةخصوصیات هرکدام از سیارات و منطق
نیز عبور از هرکدام توسط قهرمان داستان (عقل) بیان شده است. شاهد آسمانی که  سیرالعبادشرح و در 

و آسمانی اوست و همان فَرَوَرتی یا  محبوب و مقصود سالک است، درواقع حقیقت نفس یا منِ برتر
ها پیمان گرفت. این صورت  فَرَوَهَر یا صورت مینوی یا ارواحی است که در واقعۀ الست خداوند از آن

 .صورتِ انسان جسمانی است؛ اما اعضا و قوای آن لطیف و نورانی است مینوی یا منِ برتر، به
که نمایانگر کمال ه تکامل یافته، به مدد قوۀ ناطق جوهر خرد یا همان آگاهی، این عاقله پیر نورانی 

ویژه فلوطین  ه. این بیان، یادآور سخنان فلاسفۀ یونان باستان بکند  گو میو معنوی است، با سنایی گفت
شمارد و آن را   دربارۀ کیفیت ایجاد عقل است. فلوطین، عقل را نتیجۀ صفت حق و نه مخلوق آن می

عقیده با   . او هم)١۵ (پورجوادی، صند که در رأس هرم آفرینش قرار دارد دا  نتیجۀ جوشش فیض احد می
کند که قادر است سالک را تا مراحلی از راه هدایت   عنوان پیری یاد می  فیلسوفان مکتب اشراق از عقل به

 نقش مرشدی راهبر را یافته و شباهت عجیبی به پیری دارد که در رسالۀ سیرالعباددر » عقل«کند. این 
   حی بن یقظان نمادی از عقل فعال است. این پیر نورانی باید دست سالک را بگیرد.

  مبحث طباع تام از قرن ششم هجری به بعد در آثار فلاسفه و حکمای اشراق مطرح شده است.  
  

کند و سرانجام سالک با او   آنان به یک هادی آسمانی اعتقاد دارند که انسان را در وصال به حقیقت یاری می«
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شود... طباع تام همان حقیقت ملکوتی وانانیت آسمانی هر فرد است که فرد پس از هبوط در عالم   متحد می
ن آن است. طباع تام همان روحانیت جو و بازیافتو جسمانی از آن جدا شده و به این دلیل همیشه در جست

  ).٨۵- ٧٨نصر، » (انسان است که مدبر حیات معنوی و عقلی اوست
  

 ،طی استیمنسوب به مجر الحکیم  ةغایترین بحثی که دربارۀ هویت طباع تام شده، در کتاب  دقیق
هبوط در طباع تام همان حقیقت ملکوتی و انانیت آسمانی هر فرد است که نفس پس از  بر اساس آن که

جوی آن است. عقیده به اینکه روح و تشود و بدین دلیل همیشه در جس  عالم جسمانی از آن جدا می
انسان قبل از دخول به بدن، در عالم ملکوتی منزل داشته و پس از هبوط به دو قسمت شده و یک قسمت 

ده و به نیمۀ زمینی خود صورتِ فرشتۀ آن روح در عالم بالا باقی مان وارد بدن گردیده و قسمت دیگر به
رواج داشته  همدر کیش زردشتی  ،کوشد و نیز به هدایت او به منزلگاه اصلی خود میاست دائم متوجه 

نامیدند. به عقیدۀ هانری کربن، فرشته دربردارندۀ همۀ نیروهایی  می» دَئنا«است و جنبۀ ملکوتی روح را 
   .)٢٠۵، صابن سینا و تمثیل عرفانی(است که مفهوم طباع تام نزد حکمای باستان از آن برخوردار است 

 .ترین مباحث سلوک است  ز اساسییکی ا ،و پیر و مراد در عرفان ،طباع تام، در فلسفه و حکمت 
اشراقی بسیار ارزشمند و بااهمیت  این راهنما، راهنمای درونی است و در سیر و سلوک نوافلاطونی و

ها در سیر و سلوک  شناسد و از وجود آن  . فرشتگان را میاستاست. نفس عارفان با عقل فعال در ارتباط 
حانیت انسان است که مدبر حیات معنوی و عقلی گیرد. طباع تام همان رو  درونی کمک و مدد می

کند.  که آن را از حال طفولیت به مقام علم و دانش ارشاد می است اوست. همچنین مربّی اصلی نفس
  استاد و هادی درونی درواقع اوست.

ای به مرتبۀ دیگر و پیمودن مراحل مختلف، همگی در مقولۀ سفر  با نظر به اینکه گذر از مرتبه 
است و  مایۀ اصلی این دو اثر  ناپذیر است که بن  طور طبیعی برای بشر اجتناب  ، سفر روحانی بهگنجد می

های روحانی   درواقع ضرورت مرگ و احساس ادامۀ حیات حتی پس از مرگ، دلیل خلق این سفرنامه
  تواند باشد.  می

  
  مرگ عرفانی و سفر روحانی. ٢

میل بازگشت به سرآغاز، در عرفان اسلامی با مقولۀ طلب و یادآوری عهد الست عجین است و این 
 یکشش تواند صرفاً   دهد. دعوت به سفر می  را تشکیل می جاویدنامهو  سیرالعبادمایۀ   ترین بن  اساسی

آثار، قصۀ سالکی  تایپ صعود یا سفر در این  خواند. آرکی درونی باشد که مسافر را به هجرت و رفتن می
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 این همان اصل تفرید و برسد.» ٢سلف«خواهد به ناخودآگاه یا   می» ١اِگو«یا » من«است که از 
هفت پیکر مایه در   این بن شناختن ابعاد ناشناخته یا سایه است. شناسی است. مسیر کمال و خویشتن
پایان به غار خویشتن  بهرام نیز در لیک آمده است.خوبی با شرح و بسط و با زبانی کاملاً سمبُ   نظامی به

یا بعد زنانۀ » ٣آنیما«گردد و نباید هم برگردد. زنان قصرهای رنگارنگ بهرام، نماد   گاه برنمی  رود و هیچ  می
   اویند و شرط رسیدن به خویشتن و ناخودآگاهی، رویارویی با این ابعاد ناشناختۀ وجود است.

تایپ صعود تأکید دارند و چون  الگو یا آرکی کهن اقبال، بر جاویدنامۀسنایی و  سیرالعباد های مثنوی 
الگو جهانی است، برای آدمیان سرتاسر جهان، مؤلفه و موضوعی آشناست و در بسیاری از متون   این کهن

ادبی مهم جهان مطرح شده است. در هر دو اثر، سفر سنایی و اقبال به افلاک است. با این تفاوت که 
توصیفات بهشت، دوزخ، دد و دام و  و پس از سفر روحانی خویش از هفت فلک گذشتهسنایی در 
رسد. با کمی تأمل در این   اللّه می فی ءالافلاک (نفس کل) و ملاقات با آن، به مرحلۀ فنا  سپس فلک

و  ، احادیثقرآنگونه استنباط کرد که آبشخور آرا، تفکرات و توصیفات سنایی،   توان این  توصیفات، می
ها مبانی کلامی و فلسفی دارند و البته به دلیل رسوخ و ورود  روایات اسلامی است و بسیاری از آن

با  جاویدنامه. در مقابل، ستا لیات به متون اسلامی، برخی از این تفکرات نیز وارد این آثار شدهیاسرائ
تصاویر نامعقول و  ها، سیارات علوی، سنایی، عبور از افلاک (فلک سیرالعباد هشباهتی شگفت ب

سازد و جالب توجه اینکه مضمون سفر در برخی از   لیک و رمزی) را مطرح میهای سمبُ   شخصیت
است؛ با این تفاوت که سفر اقبال بیشتر  سیرالعبادمثل فلک زهره و زحل، مشتری و... بسیار شبیه  ،افلاک

که تقلیدی باشد؛ اما به گفتۀ خود رسد   خیالی و حاصل رؤیای اوست، جنبۀ تعلیمی دارد و به نظر می
آن را مراحل سنایی، وی تجربۀ سفر روحانی و سیر و سلوک را داشته و گویا این سفر و بسیاری از 

ای رمزی و   یا بهشت در هر دو اثر را به گونه سیرالعبادجهنم در  ،حتی تصاویر .تجربه کرده است شخصاً 
حامل هزاران معنی، مفهوم و پیغام است، برای  به زبان اشارت که خاص عرفان و سیر روحانی و

دو اثر  گذارد. میل بازگشت به سرآغاز و موتیف مرگ و حیات دوباره در هر  مخاطب به نمایش می
ایی از تفکرات مانوی و زردشتی باشد. ه هازجمله داستان معراج پیامبر یا رگ ،تواند متأثر از تعالیم دینی  می

نزدیک است و نیز  سیرالعباد، بسیار به استها جاری  که روح دینی در آن دانته کمدی الهی آثاری مثل
ها مسلّط است، دارای همین  های ادبیات غرب نیز که روح مسیحیت بر آن  نامه  بسیاری از معراج

  است.خصوصیات 

                                                      
1. Ego. 2. Self. 3. Anima. 
2.  3.  
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  پیر و مراد. ٣
اند؛ اما به   اهتمام ورزیدهاند و به خویش   سفر بی پیر ممکن نیست؛ بسیاری بی راهنما قدم در راه نهاده

داند که این اثر کاملاً   را با تأمل مطالعه کرده است، می سیرالعبادکسی که مثنوی  اند. سرمنزل نرسیده
سازند. تا نمادها رازگشایی   وقفه و جای به جای، درک این اثر را دشوار می  لیک است. نمادها، بیسمبُ 

  شود.  متن میسّر نمیدشواری و موانع درک برطرف کردن نشوند، 
انتخاب پیر در سیر روحانی با خودشناسی ارتباط بسیار نزدیک دارد. او با کنکاش به شناخت  

طور کل سینائیان، از نظر معرفتی بر علم   همۀ حکمت مشرقی ابن سینا و به«یابد.   خویش دست می
   .)٣۵ کربن، ص(» حضوری یا شناخت نفس به خویش مبتنی است

دهد که چگونه تمامی راز و رمز معرفت در   یا توضیح میؤ، در قالب یک رتلویحات سهروردی در 
عربی بود که در    یای ابن عربی، آنچه بر او ظاهر شد و نمود یافت، خود ابنؤخودشناسی است. در ر

صورت یک کتاب به نام   شده در ناخودآگاهش به صورت پیامبر بر او نمود پیدا کرد. مطالب بایگانی
  به او عطا شد تا آن را برای مردم بیان و تفسیر کند.  الحکم  صفصو
در  ویسیر صعودی و کمالی  وکوشش ، کنش، در سیر و سلوک، اصل خود سالک است و تلاش 

شود. در تمثیل پادشاه و کنیزک نیز چنین   مسیر معرفت، سبب پدیداری پیر و راهنمای غیبی بر او می
شود، کیفیتی ورای تعینات،   خارج می ،ها  یعنی حیطۀ دانسته ،همین که شاه از حصار خود«است: 

  .)٢۵ص  ،مصفّا(» یابد  صورت پیری غریب بر او تجلّی می  به
اقبال لاهوری در طی سفر، سالک به راهنمایی پیر و مراد از مراتب جاویدنامۀ ی و سنای سیرالعباددر  

تواند   گذرد تا به وصال وجود مطلق برسد. سفر سنایی و نفس انسان و وصف باد، می  مختلف آفرینش می
یادآور لحظۀ نخست آفرینش انسان و توصیف مراتب روح حیوانی و سپس مرحلۀ آگاهانه و عقلایی 

ش بر اساس الگوی حکمت مشایی و عقول عشره باشد که طی آن، سالک ورای زمان و مراتب آفرین
  : کند  ایستد. توصیفات سنایی در این خصوص این نکته را اثبات می آفرینش مادی می

  

  یرو کــه اکنــون بــه جــان بپیوســت
  

  

  یکـــه ازیـــن رســـتۀ خســـان رســـت  
  

  

  )٢٠۴- ٢٠٣، ص ٢(سنایی  
  

ای نورانی و عقل   که پیر و لطیفه ،سنایی با همراهی راهبر خود، عقل مستفاد سیرالعبادجایی دیگر در 
، ٢(سنایی  »سـوی شـهـر قِـدَم قَـدَم بــردار« گوید:  دارد. پیر به او می  سوی معاد قدم برمی  به ،کل است

  . )١٢٢ص
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سمت بالا و عالم علوی  زمانی که سنایی از مرحلۀ نفس حیوانی (من)، به ستوه آمد و خود را به 
ها (تاریکی   کرد. در نهایت با یاری رهبر به راه باریکی، میان تاریکی   یافت، نفس ناطقه به وی نظر ایلم

نفس حیوانی) برخورد تا از زمان و مکان و ماده گذشت. پیر اصل آسمانی خود سالک است؛ نه کس 
  .)١٢١(همو، ص دیگر
همراه او به کُرات   نه است. راهنمای اقبال، مولوی است که بهگو  نیز حکایت همین جاویدنامهدر  

کند. روح مولانا از پس کوهی مانند   کند و در آنجا با روح کافر و مؤمن ملاقات می  مختلف سفر می
کند. مولانا هم به او   شود و اقبال شروع به پرسیدن سؤالاتی از او می  خورشید روشن و درخشان ظاهر می

  .)٣٣۶(اقبال لاهوری، ص د ده  پاسخ می
که روح زمان و مکان است و  ،شود و زروان  بیند که شرق و غرب در نور غرق می  بعد از آن، اقبال می

شود   کند و باعث می  خود می  آید. اقبال را از خود بی  ای فرود می  به هیئت فرشته ،چیز تسلط دارد به همه
  .)٣۴١ - ٣۴٠(اقبال لاهوری، ص  سیّارات بپردازد دربه سیر  که او تسبیح و زمزمۀ ستارگان را بشنود و

در نهایت اینکه گذشتن سنایی و اقبال از هرکدام از سیّارات و عالم علوی، خود حاکی از توجه 
نداشتن به روح زمان، مکان و ماده است که در سیر و سلوک روحانی، معراج و عالم پس از مرگ وجود 

های متعدّد وجود انسانی اشاره   ، سالک در یادآوری آفرینش خود، به تضادها و تقابلسیرالعباددارد. در 
اند، با پیر و راهبر خود   هایی که از کثرت یا هبوط انسان به زمین حاصل شده  کند. برای رهایی از تقابل  می

سفر صعودی طور آگاهانه و ارادی از طریق شریعت و طریقت، پا در سیر و   کند و به  ملاقات می
های یکپارچگی و وحدتی است که   یادآوری ریشه جاویدنامهو  سیرالعبادگذارد. سفر روحانی در  می

زیست. پیمودن چرخۀ   انسان پیش از این در زمانی دور همچون بهشتی در آن با آسودگی خیال می
و درواقع سنایی است. » اختیاری« و » غیرارادی و مرگ«تعالی به دو صورت  صعودی و بازگشت به حق

های عرفانی و نیروی کشندۀ درونی به تولّدی دوباره معتقدند و در   اقبال در آثارشان از طریق اندیشه
ها با بازآفرینی   نامه ها در این معراج . آنکنند می مبدأ هستی تلاش بهپیوستن وحدت و مرحلۀ طلب، برای 

اشاره ها و تضادها   حدت و خلاص شدن از تقابلطلبی، آگاهی، و  نیاز انسان به کمالبه داستان خلقت 
های این دو داستان رد و بدل   . به تعبیری، سیر در افلاک و سخنانی که بین عناصر و شخصیتدارند
از تضادهای درونی خویش، سفر به  یافتن اقبال پس از آگاهیو ، حاکی از آن است که سنایی شود می

از بین بردن احساس دوری و حقارتی است تلاشی برای ه سرآغاز، کنند و میل بازگشت ب  مبدأ را آغاز می
  کند آن را مرتفع سازد.  شود و سپس از راه دین، عرفان یا تخیّل سعی می  که انسان در هبوط متحمّل می
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گوید که چون از مرحلۀ نفس حیوانی عبور کردم و خود را به طرف بالا   می سیرالعبادسنایی در 
کند این احساس حقارت   او با رؤیا و تخیل فعال سعی می ،عبارتی دیگر مستعد دیدم، نجات یافتم و به
از تنهایی، هبوط و تناقضات درونی به درگاه خدا  جاویدنامهدر نیز اقبال . ناشی از هبوط را مرتفع سازد

کند که عقل از درک   می ی رااسرار ازاز خداوند طلب آگاهی یافتن . او )٣٢٩(اقبال لاهوری، ص  برد  پناه می
  .)٣٣١(همو، ص  عاجز است ها آن

  
  پیر و حوادث سفر 

هایی مختلف حضور دارد. او بدون حرف و کلام، از ضمیر رهرو باخبر   راهنما در این دو اثر با جلوه
داند. شخصیتی که در ابتدای سفر و در نقطۀ تاریک و هولناک   همۀ رازها و نمادها را میشود و تأویل   می

کند،   آید و با تعلیم و هدایت خود، وی را برای کوچ از غربت زمینی راهنمایی می  به یاری سالک می
هر ای است که در پیکری انسانی و در نقش پیر و راهنمای روحانی در برابر چشم سالک ظا  فرشته
  .شود  نهد و تسلیم امر وی می  می او سر در قدم سالک هم )١٢٠ص ، ٢سنایی( گردد  می

هایی است که اگرچه مانعی بر سر پذیرش   گمان مسبّب اصلی طرح پرسش  عقل فلسفی اقبال بی
ن دعوت نیست، ممکن است شروع سفر را به تعویق بیندازد؛ اما او نیز مانند سنایی پیشنهاد سفر را به جا

  .)٣٣۶(اقبال لاهوری، ص شود  پذیرد و راهی سیاحت در عالم غیب می  می
کند تا به   تواند سمبلی از خودآگاهی و خویشتن انسان باشد که به فرد کمک می  می ااین پیر و راهنم 

با تواند فرد را به سمت ملاقات   درون خود بنگرد. فرایند تفرید و دور شدن از تعلّقات نفسانی و مادی می
. آنان )۴۵(مورنو، ص دهد   تایپی و حافظۀ جمعی و عرفانی دارد، سوق  پیر درونی خود که آن هم جنبۀ آرکی

که در شعر او با وجود وفور اندیشه و تخیّلات گوناگون، موضوع  دانند میکه با آثار اقبال آشنا هستند، 
دهد.   تفکرات او را شکل میدر فلسفۀ اقبال مفهومی است که محور » خودی«برجسته است. » خودی«

  در فلسفه آمده، نزدیک دانست. » نفس«توان آن را تا حدودی با تعریفی که از   همچنین می
 این منظومهترین اولویت است. در   مهم نیز سنایی سیرالعبادشناسی در   و خویشتن» خودی«

صورت پیری دانا مجسّم   بهها و حالات حاصل از مراقبه و مکاشفه  خویشتن درونی انسان در خواب
نقش پیر در معراج . )١٩٠، ص٢(سنایی  های راه با سالک است  شود. این نور خدایی در تمام دشواری  می

  حضور او سنایی را یارا و همّت پای در راه نهادن نیست. یسنایی سخت کلیدی و مهم است و ب
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  عبور از افلاک و مراحل سلوک . ۴
هر عبور اقبال از شش فلک است. وی با گذشتن از  شبیهاز هفت فلک بسیار  ، عبور سالکسیرالعباددر 

گردد.   شد، رها می میاز شرّ یک رذیلۀ اخلاقی و تعلّق نفسانی که مانع صعود وی به عالم وحدت  فلک،
  . )٢٠٢ص ،١(رک: سناییگذارد   پا بر سر نهنگ نفس می» پیر«با عبور از فلک قمر با راهنمایی 

گزاری به   است. چاه در خوابی این سفر ها  ترین نمادسازی  تیرگی راه و تمثیل چاه، یکی از دقیق 
تیرگی و ناشناختگی جهان ناخودآگاه از ای   تواند نشانه  شیوۀ یونگ، نماد جهان رحمی است و نیز می

از تیرگی آن به خویشتن نگرد، با درگذشتن   باشد. اگرچه سنایی در چاه قرار ندارد و از بالا به آن می
شود. همچنین فرود آمدن سنایی در وادی آفتاب که در تعارض  یابد و بر خود چیره می  خویش دست می

شناسی است. اقبال نیز درست مانند سنایی پس از چندی   با چاه است، نمادی از خودآگاهی و خویشتن
  رسد.  از ظلمات به روشنایی و تولد دوباره می

که ناشی از اسارت در زندان عالم  ،در منتهای یأس ،که نفس عاقله و تحقق منِ آسمانی است، فرشتۀ راهنما 
  .)٣٢۴(پورنامداریان، ص گردد. این من، با طباعِ تام هرمسی یکی است  کبیر و صغیر است، بر سنایی ظاهر می

سپس  .پردازد  وصف افراد مقلّد و تنبل که جانشان مانند دود است، می در فلک عطارد بهسنایی 
آورد  و وصف کسانی را می کند  رود و صفت فلک زهره و طبایع آن را بیان می  همراه پیر به فلک زهره می  به
اند. در فلک آفتاب   شان چهار بوده و خود را در بند آخشیج و طبیعت مقیّد ساخته  چشمشان دو و قبله که

ها راه را به کلید و سر را به کلاهی  زون است و آنهاشان اف  نیز به وصف منجّمان و مردمان دون که قبله
که مردمی روشن اما  کند ی را وصف میپردازد. در فلک مشتری ریاکاران و خودنمایان  فروختند، می می
ها زیر و دلشان در زَبَر بود و   کردند و تن آن  ذات همچون شمع بودند و اصل خود را فدای خودی می تیره

  پردازد.   پس از آن به فلک زحل رفته، به توصف خودپرستان و خودشیفتگان می
از ها در حال نم  بیند. آن  همراه پیر، مقلّدان را می  به ،که عالم ملکوت است ،البروج نیز  در منطقه 

پیر  سیرالعبادخواند. در   تعالی می نشینان حق  ها را ره  اند. پیر، آن  وش  طبع و آفتاب  خواندن، نیکوروی، زهره
بلندهمتی و البروج)  (فلک استدر پیش که منزلی ضمن اشاره به دشواری عبور از در مراحل پایانی راه 

  . )١۵١، ص٢(سناییکند   میاستواری را به مسافر توصیه 
  گوید: میالافلاک (جایگاه نفس کل) پیر   فلک در

  

 بــر لــب کــوثر آب شــورمخورچو پدر دیدی از پسر بگذر 
  

 آفرینش اوست مالک کلّاز پی آنکه اهل بینش اوست   
  

  

  )جا (همان
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، ٢(همو دهد  پردازد و مسافر را بدانجا بازگشت می  وبیان میبعد از آن به وصف عقل کل و کرّ 
رسد. به کمک پیر، غرایز را   در نهایت به منبع و کانون نور و محل تجلّی عقل کل می. مسافر )١۵٢ص

  آورد.   به زیر پا درمی، صورت حیواناتی موذی درآمده بودند که به ،و نفوس شریر راکند  میتعدیل 
در شتابد.  نیز مولانا در تمام مراحل، همراه اقبال است و به کمک و راهنمایی او می جاویدنامهدر

در این . خواند  در مقام پیشوا و امام ایستاده و نماز می، الدین اسدآبادی (افغانی)  فلک عطارد سید جمال
های   یری از شخصیتذاقبال از ادب پارسی ایران و حتی اثرپ اثرپذیریتوان به   صحنه از داستان می

های   از شخصیت، سعید پاشاالدین پی برد. در اینجا ترک سالار،   چون سید جمال   سیاسی - مذهبی 
کند. وی بر این   الدین اقتدا می  به سید جمال ومسلمان مبارز، با ازخودبیگانگی در جنگ و جهاد است 

شرقیان را برای و عشق غربیان زیرکی و باید  فایده است  باور است که پیشرفت بدون ایمان و عشق بی
  .)٣۶٣(اقبال لاهوری، ص خت دست یافتن به عالمی دیگرگونه و برتر با هم درآمی

مذهبی  - عنوان نمادی از مجاهده و رهبری سیاسی   الدین را به    از طرف دیگر، سیّد جمالاقبال  
دهد که از کفر   زمین، پیغام می معرفی کرده که علاوه بر ایران، هند و پاکستان به تمامی اهالی مشرق

برگردید. سپس با همراهی و رهبری پیر، موضوعات مهمی همچون اشتراک و ملوکیت، سلطنت شرق و 
  کند.   غرب، محکمات عالم قرآنی، خلافت آدم، حکوت الهی و... را طرح می

شود که دین را مانند   رو می در فلک زهره با اقوام و ملل مختلفی، مانند مصر، یمن، عراق و... روبهاو  
ها رایج است. در جای دیگر با   ها و خدایان دورۀ جاهلیت در بین آن  دانند و پرستش بت  بندی بر پای می

 ،بودند (ع)ر جنگ با موسیکه د ،ریانش راکلششود و  مواجه می ،که نماد کفر و جهل است ،روح فرعون
مانند. در اینجا روح فرعون از اینکه دین، عمر و عقل   بیند که از نور و ید بیضای موسی در شگفت می  می

 کند  گیری دعوت می  کند و دیگر کافران را به عبرت  ، اظهار تأسف و پشیمانی می  خود را از دست داده
  . )٣٨٢، ص همو(

بسیار متمدن هستند. به علم و هنر جا است. مردم آنآن ریخ و عبور از فلک مبه مرحلۀ بعد، ورود  
اش را   صورتِ نمادین، مدینۀ فاضله توجه دارند و برعکس زمینیان، تنشان در بند دل است. شاید اقبال به

، همو( کند  داند. نکتۀ قابل توجه اینجاست که مولانا او را متوجه این عالم می  ها، ایران می  در بین سرزمین
  .)٣٨٨ص 

خواهد آگاهانه اصل تهذیب نفس، دل بریدن از تعلّقات، توجه به درون، عشق و   گویا اقبال می 
زیرا  ؛زبان، حکیم و خردمند هستند) آغاز کند  لحظۀ صعود روحانی را از همین سیاره (که اهالی آن فارس
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اند و خود را از آزاداندیشی   ا درک نکردهطور کامل مسئلۀ تقدیر ر  او به سخنان حکیم مریخی که زمینیان به
  .)٣٨٩، ص همو( اند، اعتقاد دارد  محروم ساخته

دورمانده از بهشتِ حلاّج، غالب دهلوی و...  در فلک مشتری با روح سرگشته و جاویدنامهاقبال در  
کند و دلیل مشکلاتش را در زمین، میل به وحدت   کند. او از حلاّج و تقدیر صحبت می  ملاقات می

داند و در سرّ جوهر پیامبر، عشق، ذوق، دیدار   وجود و سخن گفتن از صفات جمالی و جلالی حق می
گوید و سپس   ت زاهد و عاشق، فنا و رؤیت ابلیس سخن میخداوند، افتادن نقش خداوند در جهان، تفاو

   کند. ، یاد میشوند  راحتی در مقابل شیطان تسلیم می  که به ،فرزندان آدم ۀدربارشیطان  سخناز 
در اینجا نکتۀ ظریفی بین نظام فکری سنایی و اقبال در جریان سیر صعودی به عالم بالا وجود دارد  

گرا هستند و مانند   طور که در آثارشان پیداست، خرد  هماناین دو شاعر  و آن مسئلۀ خردگرایی است.
؛ اما نگاه و رویکرد سنایی و اقبال به عقل و عشق در کنند ی نمیستیز  برخی از شاعران عارف دیگر، عقل

ه در نظر داشتبا وجود خردگرایی سنایی باید کمی با یکدیگر متفاوت است. البته  جاویدنامهو  سیرالعباد
مشهود است که سنایی سفر عرفانی  کاملاً  سیرالعباددر  .شرع و دین است او، متمایل بهباشیم که عرفان 

زمام امور خود را در او توان گفت   کند. به بیانی دیگر می  خود را با همراهی و راهنمایی عقل کل آغاز می
دنبال رهبری بودم که  دای صعود، بهگوید: در ابت  این سفر به دست عقل (نفس عاقله) سپرده است. او می
ها به نوری برخوردم. آن نور نفس عاقله یا عقل   به فریادم برسد. روز آخر در راه باریکی، میان تاریکی

کند و تمامی صفات عقل مستفاد را به ترتیب   مستفاد بود که آن را به پیرمردی لطیف و روحانی تشبیه می
شود و به وصف کرّوبیان   الافلاک با عقل کل همراه می  گذر از فلکدهد و بعد از   در ادامه توضیح می

برد که عقل کل در آنجا تجلّی کرده است و به کمک پیر غرایز را   مقامی راه می به پردازد. در نهایت  می
  نهد.   صورت حیواناتی موذی درآمده بودند، زیر پا می  و نفوس شریر را که بهکند  میتعدیل 

 .کرانی است عشق به کمال و بی یگراست؛ حال آنکه جوهر آدم  اقبال، تجسم عقل واقع ورابلیس در با 
اقبال از تضادی نمادین که برای مردم شرق بسیار آشناست، سود جسته است. وی تمدن و تکنولوژی غرب 

داند، به عقل و خرد جزئی   آور می  گرای غرب بوده و آن را برای معنویت شرق زیان  را که زاییدۀ اندیشۀ ماده
را  عقل و عشقدر همۀ آثارش  او. تواند به حقیقت راه یابد  تعبیر کرده که چون از عشق عاری است، نمی

یک بدون دیگری ثمری ندارد. تأکید او بر اهمیت عشق در برابر عقل   کند که هیچ  مکمّل یکدیگر معرفی می
هرگز به این معنا نیست که او منکر عقل است. اعتراض او این است که میان این دو باید تعادلی خاص 

  و یکی از این دو را انکار نکنند.  وندتکب خطای غربیان نشبرقرار باشد و شرقیان باید بکوشند تا مر
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آید اقبال   رسد. به نظر می  می» عالم زنّارپوش«، نوبت به گردش در فلک زحل یا مشتری بعد از فلک
دانستند، توجه داشته است. او در این   گذاری، به عقیدۀ قدما که سیارۀ زحل را نحس اکبر می  در این نام

اند، در حال   که به هند خیانت کرده ،یله و خائنی چون جعفر بنگالی و صادق دکنی رافلک، ارواح رذ
پرستی، مکان مناسبی   غرب و فرنگ به دلیل عقلگوید  میبیند. در ادامه دربارۀ نیچه   مجازات شدن می
تعالی  حق . از سوی دیگر نیچه نیز در درک ذاتاند نیست، غربیان او را درک نکرده او برای پرورش عقاید

  .)۴١٣ص ، همو( و ماهیت او تلاش کرد؛ ولی چون در این راه تمام توجهش به عقل بود، عاجز ماند
خداوند بر اقبال  ،داند و در لحظۀ خروج از بهشت  بهشت و جهنم را حاصل اعمال انسان می قبالا
  کند. و او را راهنمایی میشود  میتجلی م

 
  گیری    نتیجه

توان از انواع   سنایی است. این دو اثر را می سیرالعبادتحت تأثیر  ،ساخت و محتوانظر    ،جاویدنامه
ها،   اند. این گونه داستان  مشخص شده» رؤیابینی«های تمثیلی به حساب آورد که با عنوان   سفرنامه

هم عناصر داستان نیز شخصیت م سفر دارند که در هر دو اثر مشترک است. از نظرو  ساختاری چون رؤیا
، جاویدنامهگیرد. در   ها، راهنما و مرشد است که این سفرها به راهبری او صورت می و محوری آن

راهنماست. طی کردن مراحل مختلف سفرها و گذشتن از افلاک » عقل کل«، سیرالعبادو در » مولانا«
مان است که ها ه  شبیه به هم است. خصوصیات افلاک در این داستان در هر دو اثر، مشترک و کاملاً 

جاویدنامۀ قدما به آن اعتقاد دارند. تأثیر سنایی را چه از نظر فکری و معنوی و چه از لحاظ شعری در 
  توان دید.   اقبال می

هم سنایی و هم اقبال به شیوۀ خود کوشیدند تا در دوران خویش اسلام را از نو کشف کنند و برای  
و از درویشی و تمایلات فاسد صوفیانه انتقاد  تلاش کردندها و اعمال مذهبی  پر کردن شکاف بین اندیشه

را به حرکت  های بسیاری کنندۀ ایمان و امیدی بودند که انسان ، رسانندۀ پیام و هدایتاین دوکردند. 
شود. در آثار سنایی و اقبال،   مشاهده میشان های هایی نیز در اندیشه  آورد؛ اما در عین حال تفاوت  درمی

آنکه آسیبی بر روح اثر   اندیشه و تجربه توأمان است؛ اما نکتۀ جالب توجه اینکه تلخیص افکار اقبال، بی
  است.  سیرالعبادتر از افکار سنایی در   وارد سازد، نسبتاً آسان

یا سفر است. قصۀ سالکی که تایپ صعود   آرکی جاویدنامهو  سیرالعبادمایۀ   ترین بن  اساسی
(فرامن) که تنها راه آن مرگ ارادی است، برود. ویژگی عرفانی زبان سوپرایگو گو (من) به یخواهد از ا  می



78 
قاره نامۀ شبه نامۀ فرهنگستان، ویژه

تأملی در سیرالعباد سنایی و جاوید... مقاله
 

طبق روش عرفا، از زبان هر دو شاعر هاست و   ، سمبلیک و رمزی بودن آنجاویدنامهو  سیرالعباد
اند. در   ار دقیق و لطیف عرفانی استفاده کردهمانند رمز، تمثیل و... برای بیان مطالب بسی ،اشارت

  را به زیور صنایع ادبی آراسته است. ش تر است و اقبال بیان  ، زبان صریحجاویدنامه
وحشتناک در هر دو ی ها  گذشتن از گذرگاهو ، سیرالعبادها، عبور از تاریکی، گذشتن از آب در  آزمون
. همچنین باشدهای جهانی و حتی هند و ایرانی   تایپ آرکیتواند نماد، سمبل و صورتی از برخی   اثر، می

نامه است، در ادبیات ایران و جهان از گذشته تا به حال وجود داشته و در   سفر و صعود که نوعی معراج
بسیار چشمگیر است. موتیف مرگ و حیات دوباره که زاییدۀ آثار دینی است، در اکثر  اثرها این

ها حاکم است و در   ها آثاری هستند که روح دینی بر آن  خورد. این  ز به چشم میهای جهانی نی  نامه معراج
  چنین آثاری وجود دارد. میان همۀ مللی که تحت تأثیر شریعت هستند، 
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